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دکتر حمید پارسانیا
 رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

بــرای تبییــن رابطــه بین »دانشــگاه«، »دیــن« و »فرهنــگ« ابتــدا باید این ســه واژه 
تئوریــک را تعریــف کنیم. گاهــی این ســه واژه را به عنــوان یک »واقعیــت تاریخی« 
بررســی می کنیم گاهی از این هــم فراتر رفته و از »حقیقتِ« فرهنگ، دین و دانشــگاه 
حرف می زنیم. وقتی »حقیقتِ« امور را مورد تأمل قرار می دهیم بر حق و باطل بودن 
مفاهیم متمرکز می  شــویم و از فرهنگ باطل و فرهنگ حق، دانشــگاه حق و دانشگاه 
باطل، دین حــق و دین باطل پرســش می کنیم، اما وقتی در مقــام »واقعیت« حرف 

می زنیم، این مفاهیم را صرف نظر از اینکه حق یا باطل هستند به تأمل می گذاریم.

بحران آلودگی هوا چقدر منشأ فرهنگی دارد؟

التهاب زیر پوست طبیعت
»مسئولیت پذیری« آدرس هوای پاک را به ما خواهد داد

در ســال های اخیر،  آلودگی هــای هوا و دیگر 1 
بحران های  زیست محیطی،  به بخشی ثابت 
و حتــی عادی و جاری از زندگی ما بدل شــده اند، 
نــه تنها کــم نشــده اند گویــی هــر روز در مقیاس 
بروزشان،  جدیدتر و بزرگ تر هم می شوند. دلایل 
بســیاری برای این وضعیت وجــود دارد؛ دلایلی 
که در عملکرد ما ریشه دارند، هم عملکرد نظام 
حکمرانی و هم عملکــرد مردم. آنچه که در این 
میــان اهمیــت دارد، نحوه ســبک  زندگی ما در دهه های اخیر اســت  که منجر به 
زنجیره وســیعی از آلودگی ها در زیســت جهان طبیعی و فرهنگی ما شده است.
ریشــه های این مســأله، تا حــدی در جهان بینی مــا و نظام ارزش هــای فرهنگی 
ما نهفته اســت. آنچــه در زندگی مدرن ما،  به عنوان یــک مفروض مهم در نظر 
گرفتــه شــده،  تفکیک »طبیعت« از »انســان« اســت. به همیــن دلیل، طبیعت 
بــه عنوان »ماده ای در خدمت انســان« تعریف شــده که تلاش ما انســان ها هم 
برای بهره برداری هر چه وســیع تر از آن اســت. نظم حکمرانی به دنبال استفاده 
حداکثری از منابع طبیعی است،  بی آنکه نگران پیامدهای آن باشد )در این باره 
اگــر به سرنوشــت منابع آب و خاک و جنگل و منابع انــرژی و... در دهه های اخیر 
توجه کنیم، شواهد بسیاری بر این میل به استثمار هرچه بیشتر منابع طبیعی و 

منابع انرژی دیده می شود(.

از سوی دیگر، مسئولیت پذیری ما نسبت به فعالیت ها و سیاست هایی که 2 
در قبال خودمان و حتی در قبال طبیعت داریم، فراموش شده است. همه  
چیز در ذیل »سیاست مصلحت« برای تأمین نیازهای فوری انسان ها و جامعه 
مصرف می شــود. نتیجه ایــن روند،  زنجیره ای از پیامدها و آثار مخربی اســت که 
در عرصه  زیســت محیطی دیده می شــود. در این میان، آلودگی هوا را می توان به 
طــور خاص در نظر گرفــت؛ آنچه که حاصل الگوهای حمل و نقل،  ســرمایش و 
گرمایــش، مصرف مواد مصنوعی )حاصل از فعالیت های مصرف ســوخت در 
تأمین آنها( و به طور خلاصه،  حاصل ســبک زندگی ماســت،  وضعیت اســفبار 
 زیســت محیطی را برای ما رقم زده است. نتیجه اش آن شده که برخی آمارها،  از 

مرگ حدود 30 هزار ایرانی به خاطر آلودگی هوا خبر می دهند !
آمارهــای مــرگ و میــر و ســایر هزینه هــای آلودگی هــای محیط  زیســتی،  بیانگر 
وضعیت بغرنجی است که نشان از عدم تمایل ما در اصلاح وضع موجود دارد. 
شــاید عدد 30 هزار نفر در سال برای برخی سیاستگذاران محیط   زیست چندان 
مهیب نباشد،  اما اگر آن را در توالی چندین سال و چندین دهه در نظر بگیریم،  با 
یک فاجعه بزرگ انسانی مواجه می شویم. از این رو، مسأله آلودگی هوا،  بخشی 
از یک جریان یا فرایند بزرگ در زندگی ما ایرانیان اســت که می توان آن را ســبک 
زندگی مخرب دانست؛ سبک زندگی  که نه تنها پایدار نیست،  بلکه بی توجه نسبت 
به پیامدهای بوم شناختی رویه هایش است و مسئولیتی هم در قبال این جریان 
گسترده تخریب منابع ندارد. بحران های محیط  زیستی از جمله بحران آلودگی 
هــوا، بیش از همه ســویه های داخلی دارد و حاصل عملکــرد مردم و حکمرانی 
در کلیت آن اســت، به عنوان مثال در کشــوری که منابع گسترده ای از انرژی های 
تجدیدپذیر دارد، حجم بالای ســوخت مازوت در ســال های اخیر،  بخشــی از این 
نوع حکمرانی غیرمسئولانه نسبت به محیط  زیست است. در این شرایط به نظر 
می رسد، منطق اصلی تدبیر امور، گذر زمان و اولویت های موقتی با هزینه منافع 
و منابع پایدار کشــور است. به همین سبب، حل بحران های محیط  زیستی ، قبل 
از هــر چیــز، نیازمند بازتعریــف رابطه ما با خودمان و همچنین طبیعت اســت. 
طبیعت،  نه به مثابه منبع استخراج،  بلکه به مثابه بستر زندگی و کلیتی که ما نیز 
بخشــی از آن هستیم، مد نظر اســت. از این منظر، این بازتعریف رابطه انسان و 
طبیعت،  همراه با نوعی مسئولیت پذیری در الگوهای رفتاری فردی و نهادی در 
جامعه ما می تواند زمینه ســاز تغییراتی باشد که در بلند مدت،  منجر به کاهش 

آلودگی ها و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن شود.

اقتصاد سیاســی ما در دهه های اخیر به سویی رفته است که رکن اصلی 3 
آن اســتثمار همه جانبه منابع طبیعی از نفت و گاز گرفته تا آب و خاک 
و هــوا اســت. ریزگردهایــی که نتیجــه عملکرد مــا در مدیریت منابع آبی اســت، 
 آلودگی هایی که ناشی از مصرف بی رویه سوخت های فسیلی است و در سال های 
اخیر که مصرف مازوت هم به آنها اضافه شده است،  و بی توجهی به پیامدهای 

فعالیت هــای  بوم شــناختی 
مــا،  در نهایــت منجــر بــه ایــن 
شــده  بغرنــج  موقعیــت 
اســت؛ موقعیتی که مســتلزم 
بازاندیشــی اساســی در ســبک  
و  حکمرانــی  زندگــی،  ســبک 
نظــام فرهنگــی مــا اســت. در 
غیــر ایــن صــورت هزینــه ایــن 
بی توجهی هــا،  در خطر افتادن 
اســت.  انســان  هــزاران  جــان 
کافــی اســت در ذهنمان تصور 
کنیم کــه روزانه بطور تقریبی و 
میانگین،  صد نفر قربانی هوای 
آلــوده در ایران می شــوند؛  این 
فرایند نه برای یک مدت کوتاه،  
که برای ســال های ســال است 
که جریان دارد و جریان خواهد 
داشــت. ایــن بــه معنــای یک 
فاجعه انســانی آرام و بی صدا 

است.

ایــن 4  حــل  بــرای  امــا 
بحــران چــه بایــد کــرد،  

چه مقوله ای را باید محور بازاندیشی در این سیر و روال جاری زندگی کرد تا بتوان 
مســیر بحران ســاز و فاجعه آفریــن را اندکی تغییــر داد؛ ایده محوری مــن در این 
نوشــتار،  احیا و محوریت بخشی به مفهوم »مسئولیت فردی و جمعی« در قبال 
زندگی و محیط  زیست است. این مسئولیت پذیری نه تنها در قبال سایر انسان ها، 
بلکــه در قبال طبیعت هم اســت. طبیعــت امری بیرونی و بیگانه از ما نیســت، 
انســان ها در قلمــرو طبیعت هســتند و زندگی می کنند. در ایــن معنا،  طبیعت،  
محیطی است که فرهنگ ما در آن متجلی شده و استقرار یافته است. بازاندیشی 
مسئولانه در زندگی خودمان،  ریشه در شرایطی دارد که نه تنها به پیامدهای رفتار 
خودمان نسبت به دیگران و طبیعت باید حساس باشیم، بلکه باید متعهدانه 
و مســئولانه در قبال اصــلاح وضع موجود و فرایندهای مخربی کــه در زندگی ما 
هستند، بکوشــیم. به عبارت دیگر، باید در دو جهت مسئولیت پذیری در »میان 
مــردم« و »نظام حکمرانی« ما وجود داشــته باشــد: جبران خطاهای گذشــته و 
خسارت هایی که ایجاد کرده ایم و جلوگیری از ادامه رویه های غلط که پیامدهای 
مخربی برای آینده منابع طبیعی خواهند داشت. آلودگی هوا، محیط زیست و...

نشــانه زندگی آلوده و اقتصاد آلوده ما است. برای پاک شدن هوا، باید شیوه های 
زندگی ما و شیوه های فکر و عمل ما هم پاک باشند.
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 نگاهی به تحریم هنر و هنرمندان روس در بحران به وجود آمده 
بین روسیه و  اوکراین

سانسور! بدون  دیکتاتوری 

 ماجرای تولد پر دردسر یک کتاب
 در گفت و گو با مونا اسکندری، نویسنده آن

زنی که ثابت کرد »عشق هرگز نمی میرد«
طــی روزهای گذشــته برخــی جشــنواره های ســینمایی و نمایشــگاه های 
بین المللــی کتــاب و رویدادهــای فرهنگــی و هنری، هنرمندان روســی را 
تحریم کردند و مجامع مختلف ســینمایی واکنش های متفاوتی در قبال 

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نشان داده اند.

کتــاب زندگینامــه پرویــن ســلگی همســر جانبــاز شــهید ســردار حــاج 
میرزامحمــد ســلگی بــا عنــوان »عشــق هرگز نمی میــرد« به قلــم مونا 
اســکندری در انتشارات ســوره مهر به چاپ رســیده است. »عشق هرگز 

نمی میرد« زنی را به تصویر می کشد که نماد صبر و وفاداری است.
28

اصولی برای همزیستی »فرهنگ« و »دانشگاه«

استحاله دانشگاه در چه شرایطی رخ می  دهد؟

سلوک »نظام دانایی«

زیست او به سمت چه غرایضی است؟
 علــم هــم همچــون فرهنــگ، ســطوح 
مختلفــی دارد البتــه وقتــی واقعیــت پیــدا 
می کنــد، خود بخشــی از فرهنگ به معنای 
عــام می شــود. فرهنگ وقتی کــه به صورت 
جریانی منســجم در جامعه حضور داشــته 
باشــد بالطبــع، دانش هایــی کــه لایه هــای 
پایین تــر هســتند یــا دانشــگاه، بــا فرهنــگ 

تناسب پیدا خواهند کرد.

کلان، 3  ســطح  در  فرهنــگ  وقتــی 
دانشــگاه را حمایــت می کند، بیان 
تئوریــک و نظری ارزش هــا و آرمان هایی را 
که با آنها زیســت می کند  به نوعی در نهاد 
دانشــگاه، بازنمایــی می کنــد. اگر تفســیر و 
هستی شناســی دانشــگاه از جهــان و عالــم 
بــا آن تفســیری کــه فرهنگ عمومــی با آن 
باشــد،  نداشــته  تطابــق  می کنــد،  زیســت 
دوام و بقــای آن دانشــگاه و حتــی فراتــر از 
اینهــا، تکوین آن دانشــگاه ممکن نیســت، 
اگر هــم دوام آن دانشــگاه ممکن شــود در 
ایــن فضــا، به چالش کشــیده می شــود. اگر 
دانشــگاه از یــک اتوریته یا قدرتــی بیرون از 
فرهنگ کمــک بگیرد و بتوانــد یک »نظام 
دانایــی« ایجــاد کند، قطعــاً به عنــوان یک 
کانــون بحــران و چالــش در درون فرهنگ 

ظاهــر شــده و بــه صــور مختلــف بــه 
محل کشــمکش بدل می شــود که 

نهایتاً یا به استحاله فرهنگ یا به 
اســتحاله دانشــگاه منجر خواهد 
شد. در این وضعیت، یکی از این 

دو یــا هــر دو )فرهنگ و دانشــگاه( 
باید در تعاملاتشان تغییراتی 

بــدون  والا  بپذیرنــد  را 
تحــول،  و  تغییــر 

بیــن  همزیســتی 
ایــن دو ممکن 

نخواهد بود.

یــک 4  به عنــوان  دانــش  از  وقتــی 
ســخن  تاریخــی«  »واقعیــت 
می گوییــم کــه در درون فرهنــگ به وجود 
آمــده باشــد و تعامــلات بیــن بخش های 
مختلــف فرهنــگ با بخش هــای مختلف 
دانشگاه به صورت طبیعی رخ داده باشد. 
اگر دانشگاه درون زا باشد و در چهارچوب 
فرهنــگ خــودش قــرار بگیرد مســیر تولد 
و رشــد دانشــگاه در چهارچــوب عوامــل 
درونــی این فرهنــگ قابل تحلیل اســت. 
اگــر ایــن فرهنــگ یــک فرهنگــی دینــی و 
هستی شناســی  یــک  از  و  باشــد  معنــوی 
معنوی نســبت بــه عالــم و آدم برخوردار 
باشد، قاعدتاً دانشگاه هم با این فرهنگ 
تناســب دارد، اما اگر یــک فرهنگ کاملًا 
دنیایــی و ایــن جهانــی باشــد قاعدتاً آن 
ســطوحی از دانشگاه هم که می خواهد از 
امر معنوی و تعالی ســخن بگوید، در این 
فرهنــگ طــرد شــده و حمایت 
فرهنگــی  اگــر  نمی شــود. 
بتدریــج به ســوی دنیوی و 
ایــن جهانی شــدن، پیش 
برود که از قضا، این شیوه 
بــا  زیســت،  و  نگــرش  از 

عقبه علمی و معرفتی اش ســازگار نباشد 
را  علــم  و  دانشــگاه  از  تعریــف اش  بایــد 

دگرگون کند.
کــه  می شــود  جدی تــر  وقتــی  مســأله 
ایــن  داریــم،  بینافرهنگــی  مواجهــات  مــا 
مواجهه هــا آثار و پیامدهایی مربوط به خود 
دارد کــه برخی از اینها ممکن اســت بســیار 
مفیــد و برخــی بســیار تحول آفرین باشــند. 
باید ســاز و کارهای مربوط به آنها و تأثیراتی 
را کــه می گذارنــد  نیز در جای خود مســتقل 
بررسی کرد. بنابراین، آنچه  در نسبت میان 
»دانشــگاه« با »دیــن« و »فرهنگ« بیش از 
هــر چیزی ضــروری اســت، پیونــد و تعامل 
میان آنها است؛ چرا که در غیر اینصورت در 
جامعــه ناهماهنگی های فزاینــده ای ایجاد 

می شود.

٭مکتوب حاضــر، متن ویرایــش و تلخیص 
شــده »ایران« از ســخنرانی حجت الاسلام 
والمســلمین دکتر حمید پارســانیا با عنوان 
نسبت »دانشگاه با دین و فرهنگ« است که 
به صورت مجازی در اولین همایش »فرهنگ 
مؤسســه  همــت  بــه  ایــران«  در  دانشــگاه  و 

مطالعات اجتماعی و فرهنگی ارائه شد.

به منظور تبیین رابطه بین دانشــگاه با 1 
دین و فرهنگ رویکردهای مختلفی را 
می توان به خدمت گرفت. برخی رویکردها، 
بویــژه رویکردهــای جامعه شــناختی، ایــن 
ســه مفهــوم را به عنــوان حقیقتی مســتقل 
از واقعیــت تــاب نمی آورند و اساســاً آنها را 
برســاختی می داننــد کــه فراســویی ندارند. 
برخــی دربــاره دین چنیــن اعتقــادی دارند 
و دیــن را از ســنخ ایدئولــوژی می دانند. این 
در حالی اســت که دین یــک حقیقت و یک 

شیوه برای زیست و زندگی است.
از فرهنگ هم تعاریف بســیار متعددی 
وجــود دارد، فرهنــگ برآمــده از یک هویت 
جمعــی و بین الاذهانــی اســت بــه گونــه ای 
کــه فضــای زیســت و حیــات انســان ها بــا 
می دهــد،  شــکل  آن  بــه  و  درآمیختــه  آن 
بــه تعبیــری از ســنخ معرفــت، احســاس و 
گرایش اســت. وقتی این معرفت، احساس 
و گرایش یــک »هویت فردی« پیدا می کند، 
شــاید بیشــتر از فرهنــگ در حــوزه اخــلاق 
موضوعیــت پیدا کند، اما مادامی که به یک 
»هویــت جمعی« بــدل  و به یــک واقعیت 
مشــترک بین انسان ها تبدل شــود، دیگر به 
حوزه فرهنگ و شــیوه  زیست، فکر و اندیشه 

وارد شده است.
دیــن هــم بــه معنای »عــادت اســتقرار 
یافتــه« اســت. بــه تعبیــری، شــیوه ای کــه 
و  تعامــل  باهــم  آن  براســاس  انســان ها 

زندگی می کنند، دین آنها اســت. بنابراین، 
حــوزه دیــن دقیقــاً حــوزه زندگی و زیســت 
اســت و آن چیــزی کــه اصطلاحــاً »حــق« 
بــا  همبســته  و  متناســب  می شــود،  گفتــه 
یــک شــیوه از زندگــی اســت که با یــک نوع 
هستی شناســی دینی و الهی همراه اســت. 
وقتی »دین« شــیوه زندگی شد، خود نوعی 

»فرهنگ« می شود.

امــا دانــش چیســت؟ اگــر از دانــش 2 
در مقــام ذات خــود ســخن نگوییــم 
و بخواهیــم از آن به عنــوان یــک »واقعیــت 
ایــن صــورت  بزنیــم، در  تاریخــی« حــرف 
»دانشــگاه« به عنوان دانــش تعین یافته در 
زمــان و مــکان، خود، یــک پدیــده فرهنگی 
اســت؛ یعنــی در یــک فرهنــگ و در یــک 
جامعــه بشــری شــکل می گیــرد و به عنوان 
یک نهاد تحقق یافته رسمیت پیدا می کند. 
دانشگاه با مکان  و زمان نسبت پیدا می کند 
و تعینــی از دانش را مد نظر دارد و راجع به 

مطلق دانش سخن می گوید.
فرهنگ لایه ها و ســطوح مختلفی دارد. 
عمیق تریــن لایه آن کــه از قضا هویتش هم 
در پیرامــون آن رقم می خورد، »شــناخت و 
تفســیر از عالم و آدم« اســت. ممکن است 
کســی تفســیر غلطــی از عالم و آدم داشــته 
باشــد اما با این حال، براســاس تفسیری که 
دارد ولــو غلــط، می توان تبیین کــرد که این 
فرد به چه چیزی دل داده و ســمت و ســوی 

اگر تفسیر و هستی شناسی دانشگاه از جهان و عالم، با آن تفسیری 
که فرهنگ عمومی با آن زیست می کند، تطابق نداشته باشد، دوام 

و بقای آن دانشگاه و حتی فراتر از اینها، تکوین آن دانشگاه ممکن 
نیست. اگر دانشگاه از قدرتی بیرون از فرهنگ کمک بگیرد و بتواند 

یک »نظام دانایی« ایجاد کند، قطعاً به عنوان یک کانون بحران 
و چالش در درون فرهنگ ظاهر شده و به صور مختلف به محل 

کشمکش بدل می شود که نهایتاً یا به استحاله فرهنگ یا به استحاله 
دانشگاه منجر خواهد شد. در این وضعیت، یکی از این دو یا هر دو 

)فرهنگ و دانشگاه( باید در تعاملاتشان تغییراتی را بپذیرند والا 
بدون تغییر و تحول، همزیستی بین این دو ممکن نخواهد بود

ریشه های آلودگی هوا و 
مخاطرات زیست محیطی، تا 
حدی در جهان بینی ما و نظام 

ارزش های فرهنگی ما نهفته 
است. آنچه در زندگی مدرن 

ما،  به عنوان یک مفروض مهم 
در نظر گرفته شده،  تفکیک 

»طبیعت« از »انسان« است. 
به همین دلیل طبیعت به 

عنوان »ماده ای در خدمت 
انسان« تعریف شده که تلاش 

ما انسان ها هم برای بهره برداری 
هر چه وسیع تر از آن است

ë دکتر مسعود آتشگران
ë انتشارات سوره مهر 

را  ایــران  اســلامی  انقــلاب  تاریــخ 
می تــوان بــه مثابــه روایتی از پایــداری و 
مقاومــت یک ملــت بر ســر موجودیت، 
اســتقلال و هویت خــود قرائت کرد. این 
حقیقــت در طــول بیــش از چهــار دهــه 
اخیر خود را به انحا و شیوه های گوناگون 
ظاهــر کــرده اســت: در دفــاع جانانه در 

برابر تهاجــم نظامی دشــمن، در حفظ 
وحدت و یکپارچگی در برابر توطئه های 
پیچیــده و فتنه های مهیــب، در تعاون و 
همیــاری در رنج هــا و مصایــب حاصــل 
از بلایای طبیعی و ســوانح غیرطبیعی، 
برابــر  در  شــگفت آور  تــاب آوری  در 
ســخت ترین فشــارهای ظالمانــه نظــام 
سلطه جهانی و شرایط دشوار اقتصادی 
نگــه  زنــده  در  نهایتــاً  و  آن  از  حاصــل 

داشــتن شــعله ایمــان و هویــت دینی و 
محبت ولایی و...

حــوزه  در  تلاشــی  حاضــر  پژوهــش 
کــه  اســت  علوم انســانی  نظریه پــردازی 
پدیــده »پایــداری« در ایــرانِ چهــار دهه 
گذشــته را موضوع بررسی خود قرار داده 
است تا با تبیین، توصیف و تحلیل پدیده 
اجتماعــی گفتمــان انقــلاب/ مقاومــت، 
رهیافتی نظری برای تحول علوم انسانی 

ان
خو

ش
پی

ارائه دهد.
مســعود آتشــگران در ایــن اثر پژوهشــی 
کوشــیده اســت از ادبیــات راهگشــا اما کمتر 
شناخته شــده »هستی شناســانه« بهــره برد. 
چرخش موضوعات این اثر بر کانون انسان 
و شــناخت واحدهــای تجربه درون انســانی 
است و نگارنده درصدد است روش بزرگان 
این ســنت انتقادی را در رسمیت بخشی به 

متافیزیک انسانی دنبال کند.

هستی شناسی پایداری

دکتر جبار رحمانی
جامعه شناس و 

عضو شورای انسان 
شناسی و فرهنگ


